
72  

  

  

  

  

  

  

  

  شناختي به مقولة صفت در زبان فارسي نگاهي رده

  

1والي رضايي
  )نويسنده مسؤول (

  استاديار دنشگاه آزاد اصفهان

  2معصومه ديانتي

  دانشجوي دانشگاه اصفهان

  
  20/4/94  :رشيخ پذيتار  3/2/94  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

ختي به شنا پژوهش حاضر در پي آن است كه در چارچوب يك نظرية رده

بررسي مقولة صفت به عنوان يكي از اجزاي اصلي كلام در زبان فارسي 

هاي دستور شناختي به  نام  اين تحقيق در چارچوب يكي از نظريه. بپردازد

-كه در آن يك نظرية جهاني) 2001كرافت،(محور قوي  دستور ساخت

اي  يهنظر. شناختي در مورد اجزاي كلام معرفي شده است، انجام شده است رده

كند و نگاهي  اي نيز توجه مي هاي گزاره كه در كنار طبقة معنايي به كنش

                                                 
1. Email: vali.rezaei@fgh.ui.ac.ir 
2. Email: mdianatie@yahoo.com 
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در نهايت در چارچوب نظرية مذكور به بررسي، . سرنموني به اجزاي كلام دارد

نتايج اين بررسي چهار گروه . پردازيم بندي صفات زبان فارسي مي تحليل و طبقه

گروه نخست كه صفات . ازدس صفت را در زبان فارسي از يكديگر متمايز مي

هايي را شامل  گيرد، واژه نشان مقولة صفت را دربر مي سرنمون و اعضاي بي

ها توصيف است و بيانگر طبقة معنايي ويژگي  اي آن شود كه كنش گزاره مي

اين دسته از صفات تقريباً بدون استثنا به صورت تفضيلي يا عالي به كار . هستند

در اين . با صفات نسبي در دستورهاي سنتي استگروه دوم متناظر . روند مي

. كنند اما بيانگر طبقة معنايي شئ هستند هايي را داريم كه توصيف مي گروه واژه

گيرد و با  كننده اما بيانگر كنش را در بر مي هاي توصيف گروه سوم نيز واژه

آخرين گروه . صفات فاعلي، مفعولي و لياقت در دستورهاي سنتي متناظر است

اي هستند، صفاتي كه بيانگر ويژگي هستند  ات زبان فارسي، صفات گزارهصف

ساز در صفات گروه دوم و سوم و عدم  وجود تكواژي صفت. دهند اما اسناد مي

سو با معيار  ها به صورت تفضيلي و عالي، به ترتيب هم امكان كاربرد آن

ن دو گروه داري ساختاري و بالقوگي رفتاري، غيرسرنمون بودن صفات اي نشان

اي  از سوي ديگر الزام وجود فعل كمكي در صفات گزاره. نمايد را تأييد مي

در . سازد ها را نسبت به صفات سرنمون مشخص مي داري آن گروه چهارم، نشان

تواند  شناختي اين پژوهش مي بندي رده دهد كه طبقه نهايت، اين مقاله نشان مي

  .ستورهاي سنتي را برطرف نمايدبندي معنايي د هاي حاصل از طبقه پوشي هم

اي، زبان   صفت، اجزاي كلام، طبقة معنايي، كنش گزاره:ها كليد واژه

  فارسي

  

  مقدمه .1

بدون شك تمامي دستورنويسان و زبانشناساني كه از ديرباز به توصـيف و تـدوين دسـتور       
 در اين زبـان     اند وجود مقولة صفت را به عنوان يكي از اجزاي كلام اصلي             زبان فارسي پرداخته  

هاي گوناگوني كه تاكنون براي اين مقوله ارائـه           رغم توصيف   رسد علي   باور دارند، اما به نظر مي     
اي كه در  به گونه. بندي نمايند   اند اين مقوله را توصيف و طبقه        اند، هنوز به خوبي نتوانسته      داده

ي كلام همواره يـا بـا   بندي مقولة صفت و ديگر اجزا تمام اين مطالعات تعريف، توصيف و طبقه   



�١١                شناختي به مقولة صفت در زبان فارسي نگاهي رده

در حـالي كـه   . اسـت  هاي نحـوي انجـام شـده    تأكيد بر عامل معنايي يا نقش دستوري و ملاك  
گـر آن اسـت كـه تمـام      شود نشان ها صفت قلمداد مي   هايي كه بر پاية اين توصيف       بررسي واژه 

هـاي    بندي ها و رفتار يكساني ندارند و طبقه        گيرند ويژگي   هايي كه در مقولة صفت قرار مي        واژه
هـا را مـشخص سـازد، لـذا رويكـردي         توانـد ايـن تفـاوت       مفهومي يا ساختواژي ارائه شده نمي     

متفاوت و قائل شدن به سلسله مراتبي جز آنچه تاكنون مطرح بوده براي انواع صـفت لازم بـه                 
بنـدي   كند با معرفي رويكردي نو به طبقـه   براين اساس، پژوهش حاضر تلاش مي     . رسد  نظر مي 
هـا    شناختي بـه ايـن پرسـش        فت در زبان فارسي بپردازد و ضمن ارائة يك توصيف رده          انواع ص 

شناختي چنـد گـروه صـفت در زبـان فارسـي قابـل تـشخيص                  اولاً از يك نگاه رده    : پاسخ دهد 
نشان هستند؟ و صفات سـرنمون در   ها، صفات سرنمون و بي است؟، دوماً كدام يك از اين گروه    

تاري دارند؟در راستاي اين هدف نخست بـه معرفـي رويكـرد            مقابل صفات غيرسرنمون چه رف    
پردازيم تا نشان دهيم تاكنون از        دستورنويسان سنتي در مورد مقولة صفت در زبان فارسي مي         

انـدازيم   سپس نگاهي مختصر به مطالعـاتي مـي  . است چه منظري به اين مقولة زباني نگاه شده  
زباني، اجزاي كلام و به ويژه صفت را بررسـي          هاي    كه در زبانشناسي نوين، در چارچوب نظريه      

اي جهـاني و      بـه عنـوان نظريـه     ) 2001( 2 كرافت 1محور قوي   در ادامه دستور ساخت   . اند  نموده
 به اجزاي كلام دارد معرفـي و در چـارچوب نظريـة مـذكور،     3شناختي كه نگاهي سرنموني  رده

دهـيم كـه در توصـيف،         مـي بدين ترتيـب نـشان      . گردد  انواع صفت در زبان فارسي بررسي مي      
معيـار معنـايي بـه تنهـايي        ) همچون مقولـة اسـم و فعـل       (بندي مقولة صفت    تشخيص و طبقه  

، 4اي اصلي كه عبارتنـد از ارجـاع       هاي گزاره   كند و با در نظر گرفتن و تركيب كنش          كفايت نمي 
يـك از    متناظر با هر   7شناختي  هاي رده   توانيم از سرنمون    مي) 1991كرافت،( 6 و توصيف  5اسناد

دهـيم كـه اجـزاي        به عبارت ديگر نشان مـي     . اجزاي كلام در دستورهاي سنتي سخن بگوييم      
هايي داريم كه در مرز بين اسم و صفت از يـك              كلام سنتي مرزهايي فازي دارند و همواره واژه       

هايي كه ذيل مقولـة صـفت قـرار     گيرند، لذا تمام واژه  سو و صفت و فعل از سوي ديگر قرار مي         
  .د رفتار يكساني ندارندگيرن مي

                                                 
1. Radical Construction Grammar 
2. Croft 
3. prototypical 
4. reference 
5. predication 
6. modification 
7. typological prototype 
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  صفت در رويكردهاي سنتي .2

وجـود و   هـاي مختلـف، وجـود يـا عـدم         هرچند در نگاهي جهاني به اجزاي كلام در زبـان         
چگونگي طبقة صفت در مقابل طبقة اسم و فعل بيشتر بحث برانگيز بوده، امـا دستورنويـسان                 

ــان فارســي   ــه را در زب ــن مقول ــان فارســي حــداقل وجــود اي  تأييــد و اغلــب آن را ســنتي زب
بنـدي آن بـه لحـاظ معنـايي           خواننـد و بـه توصـيف و طبقـه           كننده اسم يا ضمير مـي       توصيف

داننـد كـه حالـت يـا          اي مـي    صفت را كلمه  ) 56: 1373(از جمله قريب و همكاران    . پردازند  مي
صـفت فـاعلي، صـفت مفعـولي،      : رساند و شامل انواع زير اسـت        چگونگي چيزي يا كسي را مي     

بندي براي شناسايي انواع صفت ضمن بيان معيـار           در اين طبقه  . فضيلي و صفت نسبي   صفت ت 
همچنين در كنـار طبقـات صـفتي فـوق، بـه      . شود هاي ساختواژي اشاره مي معنايي، به ويژگي 

ها اشتقاق يا تركيبـي   هايي كه داراي معني وصفي باشند اما در زبان فارسي نتوان براي آن            واژه
  .است  صفت سماعي اطلاق شدهرا متصور شد، عنوان

كند كـه توضـيحي       اي معرفي مي    هم صفت را كلمه   ) 182-179: ]1373[1343( خانلري
وي صفت را از نظر معني بـه پـنج دسـته            . افزايد و بنابراين وابستة اسم است       به معني اسم مي   

 .اي، صفت پرسشي و صـفت مـبهم   صفت توصيفي، صفت عددي، صفت اشاره     : نمايد  تقسيم مي 
اي اسـت كـه هميـشه در     صفت كلمـه  «: نويسد  در توصيف صفت چنين مي    ) 4: 1350( نگارژ

كند يـا   رود و چوني يا چندي آن را در جمله بيان مي         جمله همراه اسمي يا ضميري به كار مي       
  .»سازد به نوعي آن را مشخص و محدود مي

  فـرخ  و همـايون  ) ]1364[1337( ، فرشـيدورد  )]1373[1343( وي به پيروي از خانلري    
ها را در شـش دسـته    افزايند آن ، با توجه به مفهومي كه صفات به اسم همراه خود مي    )1364(

صفت بيـاني يـا توصـيفي، صـفت عـددي، صـفت مـبهم، صـفت                 : دهد كه عبارتند از     جاي مي 
  .اي پرسشي، صفت تعجبي و صفت اشاره

ر و شـماره    صفت، حالت و مقـدا    «كنند    نيز ادعا مي  ) 138: 1385( انوري و احمدي گيوي   
ها صفات را به لحاظ مفهوم، مقدم يا مؤخر           آن. »رساند  هاي اسم را مي     يا يكي ديگر از چگونگي    

بندي مفهومي همچون مطالعات فـوق انـواع          بودن و ساخت به انواعي تقسيم نموده و در طبقه         
 انوري و احمـدي   . شمارند  اي، شمارشي، پرسشي، تعجبي و مبهم براي صفت برمي          بياني، اشاره 

داننـد كـه عبارتنـد از صـفت سـاده، صـفت               گونه مـي    صفات بياني را پنج   ) 139: همان( گيوي
  .فاعلي، صفت مفعولي، صفت نسبي و صفت لياقت
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وي . دهـد   هم توصيفي كامل از اجزاي كلام به ويژه صفت ارائه مي          ) 118: 1388( صادقي
 را صـفت طور همزمـان،  ضمن نقد رويكردهاي سنتي، با در نظر گرفتن عامل معنا و دستور به      

 گروه يا اسم هاي چگونگي از يكي يا شماره مقدار، حالت، كه داند مي معناداري يا عبارت كلمه

 از، )كند يم محدود يا معين يا مقيد را آن يا دهد مي اسم درباره توضيحي(رساند  مي اسمي را

 بـه  كننـده  تعيـين  نقـش  در جملـه  در نحـوي،  نظـر  از و نـدارد  شناسايي علامت نظر صوتي،

  .كند تغيير نمي )جمع و مفرد( شمار نظر از ، همچنينرود يكارم
بنـدي مقولـة      شود دستورنويسان سنتي همواره بـه تعريـف و طبقـه            كه مشاهده مي    چنان

كنند كه يكـي از   اي قلمداد مي اي يا مقوله اند و صفت را واژه  صفت از منظري مفهومي پرداخته    
سـعي كـرده    ) همـان ( هرچند صادقي . نمايد  را توصيف مي  هاي اسم يا ضمير همراهش        ويژگي

رسـد   معيارهاي دستوري و آوايي را نيز در توصيف خود لحـاظ كنـد امـا بـازهم بـه نظـر مـي                
اي بـراي   بنـدي  گونـه طبقـه   نتوانسته است تعريفي جامع و مانع ارائه دهد و از سوي ديگر هيچ 

ايـن در حـالي     . ي پرداختـه اسـت    صفات مطرح ننموده است و بيشتر به نقد رويكردهاي سـنت          
هاي معنايي و عدم انطباق برخـي         به نامناسب بودن اين توصيف    ) 210: 2003( 1است كه تيلر  

كننده اسـت   لذا هرچند معنا در توصيف اجزاي كلام تعيين. كند  ها با اين تعاريف اشاره مي       واژه
  .اما كافي نيست

  

  صفت از نگاه زبانشناسان. 3

شـود تعريـف و توصـيف اجـزاي          شاهده شد و همواره اذعان مـي      كه در بخش قبل م      چنان
كلام تنها براساس طبقة معنايي بدون توجه به رفتار صرفي و نحوي اين عناصر كافي نيست و                 

ها از هر طبقه معنايي كـه باشـند گـاهي             كند واژه   اشاره مي ) 63: 2001( طور كه كرافت    همان
هـا    به عبـارت ديگـر برخـي از آن        . ه به كار روند   توانند به عنوان اسم، صفت يا فعل در جمل          مي

با توجه به اين مسئله برخـي زبانـشناسان تـلاش كردنـد بـا بـه                 . همواره رفتار يكساني ندارند   
هاي مطـرح زبانـشناختي بـه توصـيف اجـزاي       كارگيري معياري جز معنا و در چارچوب نظريه      

  .كلام بپردازند
اشـاره نمـود كـه بـه بررسـي      ) 2011(سـتان  دو  توان به كريمي از جمله اين مطالعات مي    

بنيـاد يـا       تـوان بـا رويكـردي واژه        به باور وي نمي   . است   مقولات واژگاني زبان فارسي پرداخته    

                                                 
1. Taylor 
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گـشا     راه 1بنيـان   بنياد اجزاي كلام را تبيين نمود و در اين راستا رويكردهـاي سـاخت                مشخصه
بـه عنـوان يـك نظريـة        ) 2005 (2در اين مطالعه كه در چارچوب نظريـة ون كـامپن          . هستند
شـان عناصـري قلمـداد     بنيان به نگارش درآمده است صفات با توجـه بـه رفتـار نحـوي        ساخت

كار روند و با قيـد        گر اسم به    توانند به صورت تفضيلي يا عالي به عنوان توصيف          شوند كه مي    مي
هـاي    ارهمچنين با توجه به معي ـ    ). 208: 2011دوستان،  كريمي( توصيف شوند » خيلي«شدت  

چون صفات فارسي امكـان ظـاهر شـدن بـه عنـوان مـتمم        ) 2005( ارائه شده از سوي كامپن    
  .گيرند هاي معمول زبان قرار مي  را دارند، در طبقة واژه3هستة نقشي

شـناختي اجـزاي    برخي زبانشناسان غربي هم تلاش كردند از منظـري متفـاوت وگـاه رده      
هاي مرتبط با آن براي تمـايز    زايشي به زبان و نظريه براي مثال رويكرد  . كلام را بررسي نمايند   

كنـد كـه در    استفاده مـي )  فعل± اسم ، ±(هاي دو ارزشي      و تشخيص اجزاي كلام از مشخصه     
از ) 2003( 4بيكـر . شـوند   هاي جهاني اوليه در نظر گرفته مـي         مقوله) V(و فعل ) N(اينجا اسم 

در . اسـت   توصيف اجزاي كـلام پرداختـه     جمله زبانشناساني است كه در چارچوب اين نظام به          
، يعني به ادعاي بيكر صفت نه اسم اسـت نـه            )فعل -اسم،   -(اي است     بررسي وي صفت مقوله   

هرچنـد در ايـن رويكـرد بـه اجـزاي كـلام بـه كـارگيري                 ) 64: 2001( به بـاور كرافـت    . فعل
 در رفتـاري    هاي واژگـاني    هاي مقوله   ها و تفاوت    هاي دوارزشي به منظور حفظ شباهت       مشخصه

نحوي است، اما دقيقاً مشخص نيست چه رفتاري در اين رويكرد مدنظر است، به عبارت ديگـر         
  .دستور زايشي نتوانسته معياري مشخص براي تعيين اجزاي كلام ارائه دهد

. اسـت    پرداختـه  6اي  هاي گزاره   نيز به بررسي اجزاي كلام براساس كنش      ) 1992( 5هنگولد
 بـه   7اي  تحليل هنگولد از اجـزاي كـلام از جملـه رويكردهـاي تـوده             ) 2001( به تعبير كرافت  

ها مقولة صفت ندارند يا حتي تمايز اسم و فعـل           كنند برخي زبان    اجزاي كلام است كه ادعا مي     
داند كه بدون افـزودن       با چنين رويكردي صفت را محمولي مي      ) 37: 1992( هنگولد. را ندارند 

» توصـيف «گر يك هستة اسمي به كار رود، لذا عنـوان             صيفتواند به عنوان تو     نشانة اضافه، مي  
اي آن محمول اشاره دارد و ارجاع، اسـناد و توصـيف بـه                در اين تعريف به كاركرد كنش گزاره      

                                                 
1. constructionist approach 
2  . Van Kampen 
3. Functional head 
4. Baker 
5. Hengeveld 
6. propositional act 
7. lumping approach 



١١٩                شناختي به مقولة صفت در زبان فارسي نگاهي رده

 لازم بـه ذكـر اسـت كرافـت        . شوند  اي اسم، فعل و صفت تلقي مي        گزاره  هاي كنش   ترتيب نقش 
از حوصـلة بحـث حاضـر خـارج اسـت نقـد             اين تحليل را با ارائة دلايلي كه        ) 67-75: 2001(

  .كند مي
هـاي مختلـف بـه     پردازد كه صفات در زبان نيز به اين مسئله مي ) 5-3: 2004( 1ديكسون

هـايي   كند كه مقولة صفت را دارند و زبـان         هايي اشاره مي    وي به زبان  . شود  چه صورت بيان مي   
زنـد كـه    هايي را مثال مي   زبان همچنين. برند  كه از ابزارهاي ديگري براي بيان ويژگي بهره مي        

ها يك طبقـة بـاز        هايي كه مقولة صفت در آن       ها تنها چند عضو دارد و زبان        مقولة صفت در آن   
گذاري   ها با طبقة صفت نشانه      كند ابزار بيان آنچه در اغلب زبان        وي براين اساس ادعا مي    . است
حال اگـر محتـواي معنـايي ايـن     تواند از نظر دستوري بسيار متفاوت باشد، با اين    شود، مي   مي

ديكسون با توجـه بـه ايـن        . ها را در نظر بگيريم چند نوع مفهوم قابل تشخيص است            گونه واژه 
است و مفاهيم پايـه       شناختي انواع صفت پرداخته     انواع معنايي جهاني به توصيف و بررسي رده       

  : داند در مقولة صفت را شامل موارد زير مي
، ...)نـرم، روشـن، سـنگين و      ( ، مشخصة فيزيكـي   ...)چك، كوتاه و    بزرگ، كو (  بعد و اندازه  

، ...)خـوب، بـد، خوشـمزه و        ( ، سـن، ارزش   ...)شاد، ناراحت، غمگين و     ( رنگ، مشخصة انساني  
دور، نزديك و   ( ، كميت، جايگاه  ...)معمول، راست، درست و   ( سرعت، سختي، شباهت، چگونگي   

نايي اندازه، سن، رنگ و ارزش از مفاهيم پايـة مقولـة      البته در اين بين چهار نوع مع      . ، تعداد ...)
در اينجـا تعميمـي را مطـرح        )) 2003( ؛ به نقل از كرافـت     56: همان( ديكسون. صفت هستند 

هايي قـرار دارنـد       كند و آن اينكه اگر زباني يك طبقه صفت داشته باشد، در اين طبقه واژه                مي
كنند واگر زبـاني در مقولـة    اشاره مي) رزشاندازه، سن، رنگ و ا ( كه به چهار مفهوم پاية صفت     

  .صفت مفاهيم غيرپايه را داشته باشد حتماً مفاهيم پايه را نيز خواهد داشت
 بـه   3هم در چارچوب زبانـشناسي شـناختي      ) 1987( 2برخي زبانشناسان از جمله لانگاكر    

سـتوري اصـلي   هاي د كند مقوله ادعا مي ) 189: همان( لانگاكر. اند  بررسي اجزاي كلام پرداخته   
بندي   اند، به عبارت ديگر معنا در مقوله        مثل اسم، فعل، صفت و قيد از نظر معنايي قابل تعريف          

هاي معنـايي پايـه را بـه          گيرند مشخصه   كننده است و اعضايي كه در يك مقوله قرار مي           تعيين
زاي نيز بـه تحليـل معنـايي و مفهـومي اج ـ    ) همانجا( بدين ترتيب لانگاكر . طور مشترك دارند  

                                                 
1. Dixon 
2. Langacker 
3. cognitive linguistics 
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شـود، محمـول      از دو نوع محمـول نـام بـرده مـي          ) 183: همان(در تحليل وي  . پردازد  كلام مي 
زمان يا يـك      اي بي    كه رابطه  2اي  هاي رابطه   كند و محمول    چيز را بيان مي    / كه يك شي   1اسمي

اي اسـت كـه در برابـر مفـاهيم            بدين ترتيب اسم مفهـومي غيررابطـه      . كنند  فرايند را بيان مي   
اي صفت و فعل هستند كه در اين بين فعل يـك مفهـوم                مفاهيم رابطه . گيرد  رار مي اي ق   رابطه
  .زمان است اي بي اي است كه بيانگر فرايند است و صفت يك مفهوم رابطه رابطه

  

  محور قوي دستور ساخت. 4

شناختي است كه در مورد اجزاي كـلام دو ادعـاي             اي رده   محور قوي نظريه    دستور ساخت 
  :كند زير را مطرح مي

  .هايي زبان ويژه نيستند اسم، صفت و فعل مقوله) الف
هـايي    هـاي زبـاني هـستند، بـه عبـارت ديگـر سـرنمون               اسم، صـفت و فعـل جهـاني        )ب

  ).63: 2001كرافت، ( شناختي هستند كه بايد اسم، صفت و فعل ناميده شوند رده
كـه در   كرافت ضمن بيان عدم كفايـت طبقـة معنـايي در تحليـل اجـزاي كـلام، چنـان                    

شود، چنين تحليلي را رد و به دو گـرايش مخـالف هـم در                 دستورهاي سنتي به كار گرفته مي     
گرايش اول نگاه برخي زبانشناسان است كه به نبود اجـزاي           . كند  تحليل اجزاي كلام اشاره مي    

 ها باور دارند يا به عبارتي تلفيق اين اجزاء را بـه      در برخي زبان  ) اسم، صفت و فعل   ( كلام اصلي 
سـو بـا    نامد هم  اي مي   اين نوع نگاه كه كرافت رويكرد توده      . پذيرند      تر مي   يك يا دو مقولة بزرگ    

  . به اجزاي كلام است كه در بخش قبل به آن اشاره شد) 1992( رويكرد هنگولد
كننـد عـلاوه بـر اجـزاي كـلام           در گرايش دوم نيز با تحليلي توزيعي، زبانشناسان ادعا مي         

كرافـت  . تر و فرعي نيز قابل تشخيص است       ها تعدادي اجزاي كلام كوچك      ناصلي در برخي زبا   
نامد و معتقد است با پذيرش چنين رويكردي به سـختي              مي 3اين رويكرد را رويكرد جداكننده    

تـري   توان براي اين تقسيم اجزاي كلام پاياني قائل شد، يعني همواره اجـزاي كـلام فرعـي                 مي
 رويكردي همواره اين سؤال مطرح است كه ايـن طبقـات      در مقابل چنين  . قابل تشخيص است  

  . اي جدا قلمداد كنيم يا بايد جزء اجزاي كلام اصلي برشماريم اضافه را بايستي مقوله
اي كـه   كند نظريـه  هاي تحليل در هريك از دو رويكرد فوق، ادعا مي كرافت با بيان كاستي   

                                                 
1. nominal predicate 
2. relational predicate 
3. splitting approach 



١٢١                شناختي به مقولة صفت در زبان فارسي نگاهي رده

ها به كار     اشد يعني بتواند براي همة زبان     شود بايد اولاً جهاني ب      در مورد اجزاي كلام مطرح مي     
معياري بـراي تـشخيص اجـزاي كـلام اصـلي از      ) الف: رود و دوماً سه شرط زير را داشته باشد  

بايـد تعـدادي معيـار صـوري و دسـتوري           ) هاي صرفي و نحوي داشته باشد، ب        ديگر زيرطبقه 
بايـستي بـين    ) ته باشـد و ج    زباني براي ارزيابي جهاني بودن اين اجزاي كلام داش          معتبر و بين  

هاي زبان ويژه به روشني تمـايز گـذارد، شـروطي كـه بـه ادعـاي            هاي زباني و مشخصه     جهاني
  .در دو رويكرد مذكور در فوق وجود ندارند) 48: 2001( كرافت

شناختي در مورد اجزاي كـلام        رده - اي جهاني   محور قوي، كرافت نظريه     در دستور ساخت  
. شوند  هاي آن زبان تعريف و مشتق مي        ك زبان خاص براساس ساخت    مقولات ي . كند  مطرح مي 

 شـناختي اجـزاي كـلام، ماننـد انگـاره هنگولـد             رده - هاي مورد نظر اين نظرية جهاني       ساخت
  در اصل اين سـه كـاركرد كـنش        . باشد  هاي ارجاع، توصيف و اسناد مي       ، شامل ساخت  )1992(

شناختي مذكور مبنـايي بـراي تمـايز     رده - هانيدر نظرية ج) ارجاع، توصيف و اسناد ( اي  گزاره
شوند كه اين به ادعاي كرافت اولين گـام در محقـق              سه گانة اجزاي كلام در دستور سنتي مي       

دهنـد، توصـيف      هايي كـه ارجـاع مـي        بدين ترتيب ساخت  . شدن شرط اول نظرية نحوي است     
كننـد و طبـق ايـن     گذاري مـي  اي را نشانه هاي گزاره دهند، در واقع كنش كنند يا اسناد مي     مي

اي ايفـا     هـاي كـنش گـزاره       هـاي مربـوط را در ايـن سـاخت           اي كه نقش    نظريه عناصر واژگاني  
، )1991( در نتيجه براساس فرضية كرافـت . توانند به طبقات معنايي تقسيم شوند       كنند مي   مي

اختي شـن  هـاي رده  اين طبقات معنايي كه عبارتند از شئ، ويژگي و كنش به ترتيـب سـرنمون           
لازم است اضـافه كنـيم كـه كرافـت در     . شوند هاي ارجاع، توصيف و اسناد محسوب مي    ساخت

در اين حـوزه  ) 1978( 1تحليل خود مفهوم سرنمون را از زبانشناسي شناختي و مطالعات راش     
  . برگرفته است

در اينجا لازم است نخست به توضيحي كه كرافت در مورد طبقات معنايي شـئ ، ويژگـي             
. شناختي وي از اجزاي كلام بپـردازيم  دهد، اشاره كنيم و سپس به تحليل رده      ارائه مي و كنش   

اي كوچـك   كرافت براين باور است كه سه طبقة معنايي شئ، ويژگي و كنش تنها زيرمجموعـه   
از طبقات معنايي موجود در زبان انسان هستند كه بـه كمـك چهـار مشخـصة معنـايي قابـل                     

 آورده  1ة معنـايي كـه بـراي اجـزاي كـلام سـرنمون در جـدول                 اين چهار مشخص  . اند  تعريف  
  :اند، عبارتند از شده

                                                 
1. Rocsh 
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مشخصة وابستگي به اين سؤال اشاره دارد كه آيـا تعريـف مفهـوم مـورد                : 1وابستگي) الف
بـراي  ). 216-214: 1987لانگـاكر،   (نظر ذاتاً مستلزم اشاره به مفهوم ديگري است يـا خيـر؟             

است يـا درك ويژگـي   » دونده«مستلزم اشاره به مفهوم  » ندويد«مثال درك يك كنش مانند      
» سـگ «يا » صندلي«مستلزم اشاره به چيزي است كه بلند باشد، در حالي كه درك    » بلندي«

بنابراين با توجه به اين مشخصة معنايي، شئ يك مفهوم          . مستلزم اشاره به مفهوم ديگر نيست     
  .دشون غيروابسته، و ويژگي و كنش، وابسته محسوب مي

دهد كه آيا مفهوم مورد نظـر يـك           مشخصة ايستايي به اين سؤال پاسخ مي      : 2ايستايي )ب
نمايـد؟ در راسـتاي ايـن مشخـصه طبقـة             حالت ايستا يا در مقابل يك فرايند را بازنمايي مـي          

  .كنند معنايي كنش، فرايند و طبقات معنايي شئ و ويژگي، ايستايي را بازنمايي مي
كنـد مفهـومي كـه بازنمـايي شـده يـك        يي نيز مـشخص مـي  مشخصة گذرا : 3گذرايي )ج
در چـارچوب  . حالت ايستاي گذرا، موقتي و مقطعي است يا حالتي ذاتي و پايـدار اسـت    /فرايند

سو با مشخصة ايستايي است، تنها مفاهيم كـنش كـه فراينـد را بازنمـايي             اين مشخصه كه هم   
  .كنند، مشخصة گذرايي دارند مي

مشخـصة  . پـذيري اسـت     ن و آخـرين مشخـصة معنـايي درجـه         چهارمي: 4پذيري  درجه )د
بنـدي بـر روي       كند كه آيا مفهوم مورد نظر قابليت درجه         پذيري اين مسئله را روشن مي       درجه

يك پيوستار را دارد يا خير؟ كه همين مشخصه موجب تمايز طبقة معنايي ويژگـي از طبقـات          
  .شود معنايي شئ و كنش مي

  زاي كلام سرنمونهاي معنايي اج مشخصه. 1جدول
  

  پذيري درجه  گذرايي  ايستايي  وابستگي  

  ناپذير درجه  پايدار  ايستا  غيروابسته  شئ

 پذير درجه  پايدار  ايستا  وابسته  ويژگي

 ناپذير درجه  گذرا  فرايند  وابسته  كنش
  

شتاختي، يك مقولة نقشي قابـل تعيـين اسـت كـه بـراي       براين اساس مقولة سرنمون رده 
براي اجزاي كلام اصـلي يعنـي       . باشد  نشان مي   شناختي بي   ش از نظر رده   ساخت مرتبط با خود   

هـاي مربـوط بـه ترتيـب          شناختي، ساخت   هاي سرنمون رده    اسم، صفت و فعل به عنوان مقوله      

                                                 
1. relationailty 
2. stativity 
3. transitoriness 
4. gradability 



١٢٣                شناختي به مقولة صفت در زبان فارسي نگاهي رده

شـناختي هريـك    هـاي سـرنمون رده      يعنـي مقولـه   . عبارتند از ساخت ارجاع، توصيف و اسـناد       
  :اي مربوط هستند هاي گزاره با كنشحاصل تركيب طبقات معنايي شئ، ويژگي و كنش 

   ارجاع به يك شئ=اسم) الف
   توصيف يك ويژگي=صفت) ب
  . اسناد يك كنش=فعل) ج

شود طبق ادعاي كرافت علاوه بر معيار معنـايي در تحليـل              بنابراين چنان كه مشاهده مي    
 ـ          هاي گزاره   اجزاي كلام بايد كنش    لـذا  . تاي را نيز لحاظ نمود تا به تحليلـي جـامع دسـت ياف

كند و بيانگر ويژگي است، با اين حـال بايـد توجـه            صفت سرنمون صفتي است كه توصيف مي      
رود، و  كنيم كه براي مثال طبقة معنايي ويژگي در زبان همـواره بـراي توصـيف بـه كـار نمـي           

  :گاهي ممكن است به عنوان يك عبارت ارجاعي به كار رود

  .شود  تعريف مياي متفاوت  از ديد هر كس به گونهزيبايي) 1(
  :طور طبقة معنايي كنش هم گاهي ممكن است براي توصيف به كار رود همين

  . ثبت جهاني شدسوختهشهر ) 2(
اما نكتة مهم اين است، براي آن كه طبقة معنـايي مـورد نظـر بتوانـد كـاركردي بـه جـز          

د نياز بـه    اي اصلي خود داشته باشد يعني در نقشي غيرسرنموني به كار رو             كاركرد كنش گزاره  
 1گـذاري سـاختاري     نـشان ) 89: 2001(تكواژ يا تكواژهاي اضافه دارد، همان چيزي كه كرافت        

هـاي كـنش      به عبـارت ديگـر هـر يـك از سـاخت           . نامد  شناختي مي   گذاري رده   آشكار يا نشان  
توانند با طبقات معنايي شـئ، ويژگـي و كـنش تركيـب و                اي ارجاع، توصيف و اسناد مي       گزاره

هـاي   نمون را نيز مشخص كننـد، بـدين ترتيـب هـر تركيـب ديگـري از كـنش                 اعضاي غيرسر 
است و    گذاري شده   شناختي نشان   هاي معنايي جز آنچه در بالا آمد، از نظر رده           اي و طبقه    گزاره

نـشان و   ايـن تركيبـات بـي    ) 2001،  1991(كرافـت . باشـد   متعلق به اعضاي غيرسـرنمون مـي      
  .دهد  انگليسي ارائه ميدار را در قالب جدولي براي زبان نشان
  

  )88: 2001كرافت، (اي و طبقة معنايي گزاره اجزاء كلام بر اساس كنش. 2جدول
  

  اسناد  توصيف  ارجاع  

ــافي   نشان هاي بي اسم  شئ ــت اضـ ــي(حالـ )ملكـ
2

اي هاي گزاره اسم، 
3

  هاي ربطي ، فعل

                                                 
1. structural coding 
2. genitive 
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1هـا   سازي  صفت
هـاي    ، گـروه  

اي اسمي اضافه حرف
2

  

  ويژگي
هـاي مـشتق از       اسم

صفت
4

  
اي صفات گزاره  نشان فات بيص

5
  هاي ربطي ، فعل

  كنش

ــنش اســم هــاي ك
6

 ،

ــتمم ــا م ه
7

ــصدر،  ، م

اسم مصدر
8

  

ــفي ــروه وصـ گـ
9

ــدهاي  ، بنـ

  موصولي
  نشان هاي بي فعل

  

گذاري ساختاري بـه نظريـة        ضمن بيان معيار نشان   ) 89: 2001(لازم به ذكر است كرافت    
دهد،   نموني اجزاي كلام ارائه مي    شناختي براي سر     كه شواهدي رده   10شناختي  گذاري رده   نشان

به باور كرافت اين نظريه شرط دوم نظرية نحـوي را كـه در بـالا مطـرح شـد،                    . نمايد  اشاره مي 
سازد زيرا معيارهايي براي سنجش جهاني بودن اين سه جـزء كـلام در زبـان ارائـه                    محقق مي 

دهـد اعـضاي      يگذاري ساختاري است كـه نـشان م ـ         يكي از اين معيارها همين نشان     . دهد  مي
  نـشان   شـوند كـه عـضو بـي         گذاري مي   دار يك مقوله حداقل با همان تعداد تكواژي نشانه          نشان
ايـن معيـار يـك      )). 90: 2001( ؛ به نقـل از كرافـت      73: 1990كرافت،  ( شود  گذاري مي   نشانه

  :جهاني تلويحي به صورت زير است

 تكـواژ  nنـشان يـك مقولـه دسـتوري را بـا       اگر زباني عضو بـي   : گذاري ساختاري   نشان
تكـواژ   n شـناختي آن مقولـه را بـا حـداقل     دار رده ، آنگاه عضو نشان) n≤0 (گذاري كند نشانه
  ).همانجا(كند گذاري مي نشانه

. دهـد   اين مسئله را به خوبي نشان مـي       ) 2003كرافت،  ( زبان فارسي مانند زبان انگليسي    
هاي حاصل از تركيب ارجاع و ويژگـي، بـه عنـوان يـك عـضو                   زبان فارسي اسم   براي نمونه در  

شـود، بـه يـك تكـواژ      نشان كه از تركيب ارجاع و شئ تـشكيل مـي         دار نسبت به اسم بي      نشان

بـه   »ي-بلند«و » يي-زيبا«. اي كه به ويژگي اشاره دارد اضافه شود ساز نياز دارد تا به واژه  اسم
سـاز   ولة اسم، در واقع صفاتي بودند كه بـا اضـافه شـدن تكـواژ اسـم          دار مق   عنوان اعضاي نشان  

بـه  » درخـت «و  » كتـاب «حاصل شدند يعني تركيب ويژگي و ارجاع را داريم و در مقابـل آن               

                                                                                                                         
 

2. predicate nominals 
3. adjectivizations 
4. deadjectival nouns 
5 predicate adjectives 
6. action nominals 
7. complements 
8. gerunds 
9. participles 
10. typological markedness 



�١٢                شناختي به مقولة صفت در زبان فارسي نگاهي رده

داري   معيـار ديگـري كـه نظريـة نـشان         .گيرنـد   نـشان مقولـة اسـم قـرار مـي           عنوان اعضاي بي  
  : است1كند بالقوگي رفتاري شناختي مطرح مي رده

اگـر سـاختي كـه بـالقوگي رفتـاري اعـضاي يـك مقولـة دسـتوري را                  : القوگي رفتاري ب
نشان آن مقولـه نيـز        گاه حداقل براي عضو بي      كند در آن مقوله يافت شود، آن        گذاري مي   نشانه

  ). 91: 2001كرافت، ( شود آن ساخت يافت مي
قل همان تعداد   نشان حدا   به عبارت ديگر بالقوگي رفتاري حاكي از آن است كه اعضاي بي           

بـدين ترتيـب   ). همانجـا ( دهنـد  دار دارند، از خود نشان مـي     رفتار دستوري را كه اعضاي نشان     
هـاي   هاي اجزاي كلام را از ديگر تركيبات طبقه معنـايي و كـنش    بالقوگي رفتاري نيز سرنمون   

ن كـه  به عنوان صفت سرنمو» زيبا«براي مثال در زبان فارسي صفت . سازد اي متمايز مي   گزاره
توانـد بـه صـورت       شود، مي   اي توصيف حاصل مي     از تركيب طبقة معنايي ويژگي و كنش گزاره       

صفت تفضيلي يا عالي به كار رود اما صفات غيرسرنمون مـثلاً صـفات حاصـل تركيـب طبقـة                    
توانند به صورت تفضيلي يا عـالي بـه           نمي» كتابي«اي توصيف مثل      معنايي شئ و كنش گزاره    

 .كار رود

  

  شناسي صفت در زبان فارسي رده .5

هاي صفت در چارچوب نظرية كرافـت بپـردازيم و يـك     كه به بررسي انواع گروه قبل از آن  
شناختي از مقولة صفت در زبان فارسي ارائه دهيم، لازم است به نكـاتي اشـاره                  بندي رده   طبقه
  .كنيم

 يـا  2هـا اغلـب در دو نـوع سـاخت متفـاوت يعنـي توصـيفي                كه صفات در زبان     نخست آن 
هـاي   شوند، در نمونـه  شوند، هر دو اين ساختها كه در زبان فارسي يافت مي  ظاهر مي3اي  گزاره

  :زير قابل مشاهده هستند

  آبيآسمان : توصيفي. الف )3(

  . استآبيآسمان : اي گزاره .ب
در يك مفهـوم    » صفت«كند اصطلاح     اشاره مي :) 1991( كه ديكسون   از سوي ديگر چنان   

امـا بـا    . اي، ملكي و غيره اطلاق شود       اي اعم از اشاره     كننده   به هر نوع توصيف    تواند  گسترده مي 

                                                 
1. behavioral potential 
2. attributively 
3. predicatively  
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نماينـد اغلـب فقـط روي     سو مطالعاتي كه ماهيت صفات را بررسـي مـي       كه از يك    توجه به اين  
و از سـوي ديگـر اتفـاق نظـري ميـان      ) 8: 2009، 1هالونستن( شوند  صفات وصفي متمركز مي   

اي، پرسشي، شمارشي، تعجبي و       بندي صفات اشاره    مورد طبقه دستورنويسان و زبانشناسان در     
هايي كه در دستورهاي      مبهم وجود ندارد، پژوهش حاضر فقط بر روي صفات وصفي يعني واژه           

شوند، تمركـز    مي سنتي صفات بياني شامل صفات ساده، فاعلي، مفعولي، لياقت و نسبي ناميده 
و ) 181: ]1373[1343( آنچـه را خـانلري   ) 1373( براي مثال قريب و همكاران    . خواهد نمود 

كننـد و     اند، اسـم اشـاره قلمـداد مـي          صفت اشاره ناميده  ) 163: 1385( گيوي  انوري و احمدي  
: 1385( گيوي  و انوري و احمدي   ) 19: 1350( ، ارژنگ )180: ]1373[1343( آنچه را خانلري  

  . دهند رار مينامند، در دستة اعداد و جدا از صفات ق صفت شمارشي مي) 166-169
كه قابليـت   ) 2009( همچنين در پژوهش حاضر برخي از معيارهاي پيشنهادي هالونستن        

كاربرد در زبان فارسي را دارند، بـراي تأييـد سـرنموني يـا غيرسـرنموني بـودن صـفات مبنـا                      
شناختي در بارة مقولـة صـفت         در يك بررسي رده   ) 38-35: همان( هالونستن. قرارگرفته است 

هـا ممكـن      عناصري را كـه در ايـن زبـان        ) 2001( هاي كرافت    ضمن بيان ديدگاه    زبان، 50در  
اي توصيف مشتق شوند، بررسـي نمـوده و هـشت             است از طبقة معنايي ويژگي يا كنش گزاره       

شـامل صـفات مـشتق از    ( هاي زبان ويژه صـفات  معيار را براي تشخيص صفات سرنمون، بسط    
ها بـه كـار    و نيز مرزهاي زبان ويژه مرتبط با آن    ) اي  شئ، صفات مشتق از كنش و صفات گزاره       

به دليل عدم وجود مطابقـة  (شايان ذكر است در چارچوب پژوهش حاضر معيار دوم   . است  برده
) هـاي مـشتق از صـفت    به دليل تميز اسم( ، و معيار ششم و هفتم   )موصوف و صفت در فارسي    
گردنـد، معيـار     در زيـر معرفـي مـي      اما از پنج معيار باقيمانـده كـه       . به كار گرفته نخواهند شد    

سازد و    كند، يعني صفات را از افعال و اسامي متمايز مي           نخست صفات سرنمون را مشخص مي     
بقية معيارها براي تشخيص صفات مشتق از شئ و توصيف، صفات مشتق از كنش و توصـيف،                 

  :اي حاصل تركيب ويژگي و اسناد كاربرد دارند و صفات گزاره
امكان كاربرد در يك ساخت تفضيلي يـا عـالي، مشخـصة بـارز              : عالي/ ساخت تفضيلي  -1

  .دهد ها را نشان مي صفات سرنمون است و بالقوگي رفتاري آن
هنگامي كه يك واژة بيانگر ويژگي يـا توصـيف،          : اي   وجود فعل ربطي در كاركرد گزاره      -2
ت به حوزة اسـناد   دهندة بسط مقولة سرنمون صف      اي را بيان كند، وجود فعل ربطي نشان         گزاره

                                                 
1. Hallonsten 



١٢٧                شناختي به مقولة صفت در زبان فارسي نگاهي رده

  . دهد به عبارت ديگر عضو غيرسرنموني را نشان مي. و ويژگي است
اي و    اگر تمايز روشني بين كاركرد گـزاره      : اي صفت   تفاوت در كاركرد توصيفي و گزاره      -3

گـاه تمـايز روشـني بـين تركيـب توصـيف و               توصيفي يك صفت واحد وجود داشته باشـد، آن        
كاركرد توصيفي صـفات بـه      . وجود دارد ) اي  گزاره(  ويژگي و تركيب كنش و   ) توصيفي( ويژگي

اي مختص اعـضاي غيرسـرنمون        اعضاي مركزي يك مقولة سرنمون تعلق دارد و كاركرد گزاره         
  .است

مـدترين    ترين اما در عين حال كـارآ        اين معيار كه پيچيده   : 2ساز  موصولي/ 1اسم مفعول  -4
اژة كنشي بتواند به عنوان صفت به كـار رود          كند كه اگر اسم مفعول يك و        معيار است بيان مي   

در . دهندة يك عضو غيرسرنموني است كه حاصـل تركيـب توصـيف و كـنش اسـت                  اين نشان 
مقابل اگر چنين امكاني وجود نداشته باشد، و شيوة بيان اين مفهوم بازتعبير باشـد، دو امكـان     

گـاه مـرزي      ش لازم باشـد آن    ساز براي بازتعبير توصيف و كن       شود؛ اگر تكواژ موصولي     ايجاد مي 
هاي كنش وجود خواهد داشت، در غير اين صورت مرزي وجـود           نشان و توصيف    بين صفات بي  

  .ندارد
كننـده بـه كـار رود         هرگاه يك عبارت اسـمي بـه عنـوان توصـيف          : بنياد    توصيف اسم  -5

د تواند صورت اصلي خود را حفظ كند يا يك صورت صفتي شده بگيرد يعني تكواژي بگيـر                  مي
در حالت دوم شاهد نـوعي بـسط صـفت سـرنمون يـا بـه                . كنندگي آن باشد    كه نشانة توصيف  

  . عبارت ديگر شاهد اعضاي غيرسرنمون مقولة صفت هستيم
بنـدي    توان ايـن طبقـه      بدين ترتيب در چارچوب نگاه سرنموني كرافت به اجزاي كلام مي          

  :شناختي را براي مقولة صفت در زبان فارسي ارائه داد رده
  

  )صفات سرنمون( توصيف و ويژگي. 5-1

در چارچوب نظرية كرافت، صفت سرنمون، صفتي است كه نه از اسم مشتق شده و نـه از                  
كند و بيانگر ويژگي است، نـه بيـانگر شـئ، نـه بيـانگر         فعل، يعني صفت سرنمون، توصيف مي     

وب توان گفت صفات زير در زبان فارسـي صـفت سـرنمون محـس               براين اساس مي  . كنش است 
  :شوند مي

خوب، بد، بزرگ، كوچك، وسيع، زيرك، زيبا، نو، روشن، تاريك، صـاف، سـبز، سـرخ،           ) 4(

                                                 
1. participle 
2. relativizer 
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سفيد، خشك، چاق، ضخيم، نازك، لطيف، سياه، تلخ، مهربان، كوتاه، دراز، تيره، سمج، جـدي،           
قاطع، استوار، ظريف، چاپلوس، سبك، سنگين، حاضر، معين، غايـب، جـاودان، شـجاع، لاغـر،                

   نرم، نزديك، دورگرم، سرد،
چرا كه از يك سو بيانگر ويژگي هـستند و از سـوي ديگـر اسـم همـراه خـود را توصـيف           

  :كنند، و بيانگر كنش يا شئ نيستند مي
كتاب خوب، اتاق بزرگ، مادر مهربان، بشقاب سفيد، بچه لاغر، راه دور، خانه كوچك،              ) 5(

ع، قـدم اسـتوار، رنـگ تيـره، تـور      داروي تلخ، آدم چاپلوس، پارچه ضخيم، قدكوتاه، مرد شـجا         
  نازك، بار سنگين، لامپ روشن، زمين صاف، آب گرم

گيرنـد، و از نظـر        اين گونه صفات در دستور سنتي در دستة صفات بياني ساده قـرار مـي              
 بـا توجـه بـه معيـار اول هالونـستن          . شوند، نـه مـشتق      ساختواژه، از صفات ساده محسوب مي     

از صفات به شكل تفضيلي و عالي نيز وجود دارد كه خـود بـر               امكان كاربرد اين دسته     ) همان(
  :گذارد ها صحه مي سرنموني آن

  .ترين اتاق به مهمان اختصاص داشت بزرگ/ تر به مهمان اختصاص داشت اتاق بزرگ) 6(
  .بالاخره بدترين رفتارش را كنار گذاشت/ داد هر روز رفتار بدتري نشان مي )7(
  .دورترين راه به روستا را در پيش گرفتيم/ فتيمراه دورتر را در پيش گر )8(
  .خوردم ترين دارو را نمي تلخ/ خوردم تر را نمي داروي تلخ) 9(
 .ترين پارچه را خريدم ضخيم/ تر را خريدم پارچه ضخيم )10(

  .ترين مرد پيش قدم شد شجاع/ تر پيش قدم شد مرد شجاع) 11(
  

  )صفات نسبي(توصيف و شئ . 5-2

اي تركيب توصيف و شـئ اسـت،          هاي گزاره   ت ممكن طبقة معنايي و كنش     يكي از تركيبا  
هاي زيـر در ايـن گـروه از صـفات قـرار         واژه. اي كه توصيف كند اما بيانگر شئ باشد         يعني واژه 

  :گيرند مي
تهراني، كتابي، آسماني، بهشتي، زميني، خدايي، شهري، ايرانـي، حيـواني، شـرقي،              ) 12(

ن، آذرين، آتشين، سـالانه، كودكانـه، بچگانـه، اسـتادانه، روزانـه،             دريايي، سيمين، زرين، آهني   
  زنانه، دخترانه، شكمو، اخمو، پشمالو، خوابالو، آفتابي، ابري، باراني

شـوند زيـرا هرچنـد        شود اين صفات، صفت سرنمون محـسوب نمـي          كه مشاهده مي    چنان
ي كه در ايـن طبقـه قـرار    در واقع صفات  . كنند اما از نظر معنايي بيانگر شئ هستند         توصيف مي 
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. بدست آمدند ) يعني يك اسم  ( ساز به يك واژة بيانگر شئ       گيرند با اضافه شدن تكواژ صفت       مي
داري  سـو بـا معيـار نـشان     داشتن تكواژي اضافه در اين صفات نسبت به صـفات سـرنمون هـم     

 ـ دار نـسبت بـه عـضو بـي        ساختاري مبني بر تكواژهاي بيشتر يا حداقل برابر عضو نـشان           شان ن
  .گيرند هايي در مرز بين مقولة صفت و اسم قرار مي باشد و براين اساس چنين واژه مي

همچنين بايد اشاره كنيم اين صفات كـه حاصـل تركيـب طبقـة معنـايي شـئ و كـنش                     
عـدم  . گيرنـد  اي توصيف هستند، در دستور سنتي اغلب در طبقه صفات نسبي قـرار مـي         گزاره

فات با معيار اول، يعنـي اسـتثناپذيري برخـي صـفات ايـن              انطباق صد در صد اين دسته از ص       
  :گروه در ظاهر شدن به شكل تفضيلي يا عالي حاكي از غيرسرنموني بودن اين صفات است

  .مان را ديدم ترين همسايه ديروز تهراني/ ترمان را ديدم ديروز همساية تهراني* )13(
ترين كارهايم را اول انجـام   روزانه/ ترم را اول انجام دهم سعي كردم كارهاي روزانه* )14(
  .دادم

  .ها را دادم اول خوراكي شكموترين بچه/ هاي شكموتر را دادم  اول خوراكي بچه* )15(
  .ترين غذا را سفارش دادم دريايي/ تر را سفارش دهم  ترجيح دادم غذاي دريايي*)16(

بق است، يعنـي    منط) 2009( از سوي ديگر اين دسته از صفات با معيار هشتم هالونستن          
سـاز بـه عنـوان        هـاي بيـانگر شـئ بـا اضـافه شـدن تكـواژي صـفت                 كه اشـاره شـد واژه       چنان

دار يا غيرسرنمون مقولـة صـفت    اند و طبق اين معيار از اعضاي نشان    كننده به كار رفته     توصيف
  .شوند محسوب مي

  

  )صفات فاعلي، مفعولي و لياقت( توصيف و كنش. 5-3

انـد كـه از تركيـب كـنش           اي از صـفات قابـل تـشخيص         دستهدر بين صفات زبان فارسي      
كننده  رغم توصيف   به عبارت ديگر علي   . شوند  اي توصيف و طبقة معنايي كنش حاصل مي         گزاره

دار مقولة    هايي از اين دسته صفات كه اعضاي نشان         نمونه. بودن بيانگر كنش هستند نه ويژگي     
  : زير آمده استشوند، در باشند و صفت سرنمون محسوب نمي صفت مي

رفتنــي، ديــدني، آشــاميدني، خــوردني، پوشــيدني، شكــستني، گفتنــي، شــنيدني، ) 17(
خواننده، شكننده، شنونده، گوينده، رونده، بيننده، گيرنده، خندان، گريان، شتابان، گويا، گيرا،            

 دزديده،  جويا، پويا، شنوا، خريدار، پرستار، خواستار، رستگار، آفريدگار، آموزگار، شنيده، پخته،          
  شكسته، رفتگر، گرفته، نوشته، خورده، ديده

شود در اين گـروه از صـفات زبـان فارسـي بـه عنـوان اعـضاي                    طور كه مشاهده مي     همان
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مـصدر، بـن ماضـي يـا بـن          ( كه واژة بيانگر كنش     دار مقولة صفت براي آن      غيرسرنمون و نشان  
ايـن  . اسـت  ن اضـافه شـده  سـاز بـه آ    كنندگي را ايفا كند، تكواژي صـفت        نقش توصيف ) مضارع

دار بودن ايـن دسـته از صـفات را در مقولـة          داري ساختاري بوده و نشان      سو با نشان    مسئله هم 
نمايند و براين اساس اين دسته از صفات در مرز بين مقولة صفت و فعـل قـرار     صفت تأييد مي  

  .گيرند مي
-ت توصـيفي شايان ذكر است صفاتي كه در چارچوب نظري پژوهش حاضر در گروه صـفا  

رفتنـي،  ( كنشي قرار گرفتند، در دستور سنتي ممكن است به يكي از سـه نـوع صـفت لياقـت      
همچنين بر طبق   . باشند  تعلق داشته ) پخته، شكسته ( يا مفعولي ) خريدار، توانا ( ، فاعلي )ديدني

عدم امكان كاربرد اين گونه صفات به صـورت تفـضيلي يـا عـالي               ) همان( معيار اول هالونستن  
  :كند ها را ثابت مي نموني بودن آنغيرسر
ترين آبي كـه در فروشـگاه    آشاميدني/ تر بخري سعي كن يك بطري آب آشاميدني* )18(

  .بود را خريدم
  .ترين غذاها را خورديم پخته/ تر را خورديم غذاهاي پخته* )19(
  .ترين دستگاه را خريديم گيرنده/ تر از آن يكي است اين دستگاه گيرنده* )20(
تـرين ليـوان را درون جعبـه          شكـستني / تر را درون جعبه گذاشتم       ليوان شكستني  *)21(

  .گذاشتم
  .ام اين زن آموزگارترين زني است كه من ديده/ رسد  اين زن آموزگارتر به نظر مي*)22(

كه اگر اسـم مفعـول يـك          مبني بر اين  ) همان( از سوي ديگر طبق معيار پنجم هالونستن      
دهنـدة صـفت غيرسـرنموني اسـت،      كـار رود، نـشان   به عنوان صفت به واژة بيانگر كنش بتواند     

 و غيـره كـه طبـق تعريـف دسـتورهاي سـنتي حاصـل          پخته، شكسته، شنيده، دزديده   صفات  
البته . شوند  تركيب بن ماضي فعل و هاي بيان حركت هستند، صفت غيرسرنمون محسوب مي            

هـاي     نمـود و امكـان كـاربرد واژه        را تعـديل  ) همـان ( رسد بايد اين معيار هالونستن      به نظر مي  
  .دهندة غيرسرنموني بودن دانست مشتق از بن ماضي و بن مضارع به عنوان صفت را نيز نشان

  

  )اي صفات گزاره(اسناد و ويژگي. 5-4

اي صفات اشاره دارد، به عبارت روشن         آخرين گروه از صفات زبان فارسي به كاركرد گزاره        
اي اسناد و طبقـة معنـايي ويژگـي هـستند،       كنش گزارهاين دسته از صفات كه حاصل تركيب 

  :هاي زير توجه نماييد به نمونه. دهند اي را نشان مي صفات گزاره
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  .آن دختر مهربان است. الف )23(
  .آسمان آبي است .ب
  .اين چاه عميق است .ج
  .اتاق شما بزرگ است .د
  .اين وزنه سنگين است .ه

  .لباس تو نازك است .ي
دهنـد و     دار يا غيرسرنموني مقولة صفت را نـشان مـي           ات نيز اعضاي نشان   اين كاركرد صف  

در . مؤيد غيرسرنموني بودن اين گونه صفات اسـت       ) همان( معيارهاي سوم و چهارم هالونستن    
داري   دهندة غيرسرنموني بـودن و نـشان        واقع الزام وجود فعل ربطي در اين گونه صفات، نشان         

  . استبي، دختر مهربان و چاه عميقآسمان آهاي  ها نسبت به صورت آن
داري ساختاري و بالقوگي رفتاري نيز سرنمون بودن صـفات            علاوه بر معيارهاي فوق نشان    

نـشان يـك مقولـه تعـداد      داري سـاختاري عـضو بـي       طبق معيار نشان  . نمايند  فوق را تأييد مي   
 و غيـره بـه      رگ، وسـيع  زيبا، خوب، نو، بز   دار دارد، صفات      تكواژهاي كمتر يا برابر با عضو نشان      

نشان مقولة صفت، نـسبت بـه صـفاتي همچـون      عنوان صفات سرنمون يا به عبارتي اعضاي بي      
 يـا صـفات مفعـولي     ) رونـده، بينـا، سـتمكار     ( ، صـفات فـاعلي    )تهراني، آسـماني  ( صفات نسبي 

كه اعضاي نشاندار مقولة صفت هستند تعداد تكواژهاي كمتري دارنـد و در             ) سوخته، شكسته (
كه بتوانند براي توصيف به كار روند، تكواژي دريافـت كردنـد و      دار براي آن     اعضاي نشان  مقابل

  .دانيم دار مقولة صفت مي ها را اعضاي نشان در نتيجه آن
سو با اولين معيار فوق يعني امكان كاربرد صـفات سـرنمون              معيار بالقوگي رفتاري نيز هم    

نـشان   يگر، صفات سرنمون به عنوان اعضاي بي     به عبارت د  . باشد  به صورت تفضيلي يا عالي مي     
توانند به صورت تفضيلي يا عالي به كار روند، امـا صـفات غيرسـرنمون چنـين      مقولة صفت مي  

دهند و اين حاكي از بالا بودن بالقوگي رفتـاري صـفات سـرنمون                رفتاري را از خود نشان نمي     
  .باشد نسبت به ديگر انواع صفت مي

  

  نتيجه. 6

شـناختي بـا      رده -اي جهـاني    بـه عنـوان نظريـه     ) 2001( حور قوي كرافت  م  نظرية ساخت 
كند مقولات يك زبـان خـاص         پردازد و ادعا مي     بندي اجزاي كلام مي     نگاهي سرنموني به طبقه   
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بـدين  . انـد   باشد، قابل تعريف    اي كه شامل ارجاع، توصيف و اسناد مي         هاي گزاره   براساس كنش 
هاي   دهند، در واقع كنش     كنند يا اسناد مي     ، توصيف مي  دهند  هايي كه ارجاع مي     ترتيب ساخت 

هـاي مربوطـه را در ايـن          اي كـه نقـش      كننـد و عناصـر واژگـاني        گـذاري مـي     اي را نشانه    گزاره
تواننـد بـه طبقـات معنـايي كـه عبارتنـد از شـئ،               كنند مي   اي ايفا مي    هاي كنش گزاره    ساخت

هـاي ارجـاع،      شـناختي سـاخت      رده هاي  ويژگي و كنش تقسيم شوند و به اين ترتيب سرنمون         
شـناختي هريـك حاصـل        هـاي سـرنمون رده      يعني مقولـه  . شوند  توصيف و اسناد محسوب مي    

در پـژوهش  . اي مربوط هـستند  هاي گزاره تركيب طبقات معنايي شئ، ويژگي و كنش با كنش    
بـه  شناختي تلاش كرديم با نگـاهي سـرنموني           رده -حاضر با مبنا قرار دادن اين نظرية جهاني       

بنـدي   نتيجة اين بررسـي نـشان داد كـه در يـك طبقـه     . مقولة صفت در زبان فارسي بپردازيم    
گروه اول صـفات سـرنمون      . شناختي چهار گروه صفت در زبان فارسي قابل تشخيص است           رده

داري سـاختاري     كنند و بيانگر ويژگي هستند و معيار نشان         زبان فارسي هستند كه توصيف مي     
گـروه ديگـري از صـفات توصـيف     . هـا را تأييـد نمـود      يز سرنمون بودن آن   و بالقوگي رفتاري ن   

شـوند،   اين گروه كه در دستور سنتي صفات نسبي خوانده مـي . كنند اما بيانگر شئ هستند      مي
گروه سـوم صـفات حاصـل تركيـب كـنش           . در اصل اعضاي غيرسرنموني مقولة صفت هستند      

اين دسـته از صـفات نيـز در تنـاظر بـا             . داي توصيف و بيانگر طبقة معنايي كنش هستن         گزاره
آخـرين گـروه از صـفات زبـان         . گيرند  صفات فاعلي، مفعولي و لياقت در دستور سنتي قرار مي         

اي صفات اشاره دارد و ايـن گونـه صـفات             اي نام دارند كه به كاركرد گزاره        فارسي صفات گزاره  
ساز در اعضاي گروه دوم و        صفتوجود تكواژ   . دهند  هر چند بيانگر ويژگي هستند اما اسناد مي       

دار يـا اعـضاي    هـا را بـه عنـوان اعـضاي نـشان       داري سـاختاري، آن     سو با معيار نشان     سوم، هم 
همچنين عدم امكان كاربرد اين دو گروه صـفت بـه           . نمايد  غيرسرنمون مقولة صفت معرفي مي    

وجـود فعـل   همچنين الـزام  . هاست  شكل تفضيلي و عالي خود حاكي از غيرسرنموني بودن آن         
  . كند ها را نسبت به صفات سرنمون آشكار مي داري آن اي، نشان ربطي در صفات گزاره

 معنـايي محـض دسـتوريان        بندي  بدين ترتيب نتايج اين بررسي بيانگر آن است كه طبقه         
دليـل ايـن ادعـا عـدم       . در زبان فارسي كـافي نيـست      ) و ديگر اجزاي كلام   ( سنتي براي صفت  

ك سو بين انواع صفت و از سوي ديگر بين مقوله صـفت و ديگـر اجـزاي                  وجود مرز دقيق از ي    
گاهي مفهوم صفت   » گرفتار«اي همچون     براي مثال دستوريان سنتي معتقدند واژه     . كلام است 

در حـالي كـه در      ). 146: 1385انـوري و گيـوي،      (فاعلي و گاهي مفهوم صـفت مفعـولي دارد          
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فات داراي ريـشه فعلـي در يـك گـروه قـرار            شده در اين پـژوهش تمـامي ص ـ         بندي ارائه   طبقه
نبود مرز دقيق بين صـفت و ديگـر اجـزاي كـلام نيـز در      . آيد گيرند و ابهامي به وجود نمي       مي
يكـي از انـواع اسـم    ) 104: 1385( انوري و گيوي  . قابل پيگيري است  » ديده« اي همچون   واژه

) 143:همـان (  جـاي ديگـر  دانند و در آلت را حاصل افزودنِ هاي بيان حركت به بن ماضي مي          
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  .هاست پوشي شناختي و سرنموني به كاررفته در پژوهش حاضر عاري از اين گونه هم رده
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